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 سیامک لطف اللهی درگذشت
شــرق: فــرخ نگهــدار در پیامی بــه روزنامه  �

«شرق» از درگذشت سیامک لطف اللهی خبر داد: 
«مصاحبه کم نظیر امیرحسین جعفری با سیامک 
لطف اللهی را خواندم و یاد آن روزهای سرخوش 
و شــوق انگیزی افتادم که با سیامک لطف اللهی  
داشتیم در زندان دو و سه قصر. نیم قرن بود که از 
او بی خبر بودم. پیغام کردم ببینم چگونه می توانم 
از حال و روزش بیشــتر مطلع شوم. خبر آمد که از 
طریق رفیق مشــترک علی پاینده می توان پیدایش 
کرد. دلــم می خواســت روی خاطرات مشــترک 
زندان، از جملــه درباره ســوژه مصاحبه او، حاج 
مهدی عراقــی، صحبت کنیم. چند ســاعت بعد 
پیغام پس آمد که متأسفانه سیامک ساعتی پیش 
با کرونا از میان ما رفت. عجیب تلخ حادثه ای شد. 
فکر کردم ای  کاش می شــد خوانندگان «شــرق» 
بداننــد که مصاحبه ســیامک با «شــرق» آخرین 
ســخن او بود با این دنیای کم  وفای سرسام گرفته 
ما». گفت وگو با مرحوم سیامک لطف اللهی درباره 
شهید حاج مهدی عراقی روز یکشنبه با تیتر «مرد 
معتبر زندان» در روزنامه «شرق» منتشر شده بود.

خبر

یادداشت

فهیم دشتی، مردی 
با انتخاب های متفاوت

خوش پــوش، لبخندبه لــب، صــدای آرام و 
باســواد و عاشق ادبیات و شــعر از ویژگی هایی 
اســت که تنهــا چند دقیقــه صحبت کــردن با 
فهیم دشــتی نصیبــم می شــد. هر بار کــه او را 
می دیدم دیدارش تازه تر می شــد. چنــد بار او را 
در کابــل و تهران دیدم و هر بار چیز تازه ای برای 
گفتن داشــت. آخرین بار در تهــران دنبال کتابی 
از داستایفســکی بود. «همه آثار کلاســیک او را 
دارم و تنها همین یکی مانده که تکمیل شــود». 
آن قدر عاشــق ادبیات بود که از کتابخانه احمد 
شــاه مســعود کتاب دزدیــد: «هیچ کس جرئت 
نداشــت به کتابخانه او دســت بزند. اما من این 
کار را کــردم. دو کتــاب از داستایفســکی به نام 
تسخیرشدگان و آوارگان و یک کتاب دیگر به نام 
شیطان ها و یکی هم به نام سیرت پیامبر» (کتاب 

فرمانده مسعود، ژیلا بنی یعقوب صفحه ۴۱۹).
حدود ۱۷ سال داشــت که برای نخستین بار 
احمد شــاه مســعود را از نزدیک دیــد، در خانه 
دایی اش عبداالله عبداالله. از همان زمان مسعود 
جایــگاه ویــژه ای در ذهــن و قلب او پیــدا کرد. 
بعدها شــانس این را داشــت که در هفته نامه 
کابل به مدیرمســئولی احمد شاه مسعود تجربه 
روزنامه نگاری را آغاز کند. در پنج سال مقاومت 
اول در پنجشــیر گزارشــگر رویدادهای مقاومت 
شــد و به تهیه فیلم های مستند از زندگی احمد 
شاه مسعود و مقاومت پرداخت. روزی که احمد 
شاه مســعود ترور شد، او در همان اتاق مشغول 
فیلم بــرداری بود و بــر اثر آن انفجار به شــدت 
زخمی شــد. «فکر کنم اصلا سؤالی نپرسیدند و 
تازه  خواندن سؤال هایشان از روی متن تمام شده 
بود. اشــخاصی که بیرون بودند بعدها گفتند که 
صدای انفجار مثل پرتــاب بمب از هواپیما بود. 
مــن ابتدا فکر کردم دوربینم مشــکلی پیدا کرده 
اســت. تصور کردم دستم اشتباهی به قسمتی از 
دوربین خورده و موجب این صدا شده است. من 
نزدیک ترین شــخص بودم و حدود ۳۰ سانتی متر 
با دوربینی که منفجر شــد فاصله داشــتم. ولی 
جهــت انفجار را به ســمت آمــر صاحب برده 
بودند. دســت ها، چشم و پاهایم به شدت زخمی 

شد» (همان، صفحه ۴۲۴).
در ۲۰ سال گذشــته هفته نامه کابل را به یاد 
احمد شاه مسعود منتشر می کرد. برخلاف روال 
معمول آن ســال ها هرگز تن به پول و پروژه های 
غربی نداد. به رغم اینکه می توانست با استفاده 
از سابقه و سواد و روابط خانوادگی خود به مقام 
و منصــب و دارایی های مالی برســد ترجیح داد 
کنار بمانــد و به عنوان یــک روزنامه نگار، منتقد 
سیاســت های روزمره دولت های افغانســتان و 

غربی ها باشد.
افغانســتان از درگیری هــای قومی و مذهبی 
رنــج می برد و فهیم این را مهم ترین مشــکل در 
مســیر دســتیابی به یک حکومــت دموکراتیک 
و همه شــمول می دانست. عاشــق آزادی بیان 
بود و در تمام این ســال ها روزنامه نگاران زیادی 
را تربیت کــرد و برای دفــاع از روزنامه نگاری و 
آزادی بیان رئیس اتحادیــه ملی روزنامه نگاران 

افغانستان شد.
با برآمدن دوباره طالبان و رسیدن دوباره آنها 
به کابل، در حالی که عمده دوســتان و همکاران 
و اهالی رســانه و فرهنگ به دنبــال راهی برای 
فرار از افغانستان بودند و به هر دری می زدند تا 
راهی برای بیرون رفت از این آشوب پیدا کنند، او 
بدون کمترین تردیدی راهی پنجشــیر شد. گفت: 
من می خواهم به عنوان یک «عسکر» در خدمت 
احمد مسعود باشم. انتخابی متفاوت از دیگران. 
می دانســت که در این راه عافیتی نیســت. «اگر 
کشــته شدم به همه بگویید من با آگاهی این راه 

را برگزیدم».

ادامه از صفحه اول

سیاست خارجی دولت سیزدهم
در خلیج  فارس 

 ۱۳- نگرانــی از توان دفاعی و هســته ای ایران در 
منطقــه. ۱۴- متهم کردن ایران به تــلاش برای احیای 
امپراتوری به  منظور دامن زدن به موضوع ایران هراسی و 
شیعه هراسی. ۱۵- مخالفت عربستان با امضای برجام 
و احیای آن به دلیل نگرانی از دســت دادن جایگاه خود 
در سیاســت خارجی آمریــکا. ۱۶- دخالت دولت های 
منطقــه ای و فرامنطقه ای با توجه به چنین شــرایطی 
بدیهی به نظر می رســد که دیوار بی اعتمادی میان دو 
کشور ایران و عربستان بلند باشد؛ اما اگر دولت سیزدهم 
در صدد گسترش روابط با همسایگان جنوبی در منطقه 
خلیج  فارس است، تنش زدایی و اعتمادسازی در روابط 
دو کشــور مســتلزم قبول برخی از واقعیت ها از سوی 
هر یک از طرفین و برداشتن گام های عملی برای بهبود 
روابط از ســوی هر دو طرف اســت که در ادامه به آن 
اشــاره خواهد شــد: ۱- پذیرفتن این واقعیت از ســوی 
جمهوری اســلامی ایران که ماهیت دست نشــاندگی 
همراه با فقدان پایگاه مردمی سبب شده  است تا دکترین 
امنیتــی برای چنین دولت هایی اتکا به بیگانگان به ویژه 
آمریکا باشــد. ۲- در مقابل کشــورهای حاشیه خلیج  
فارس به ویژه عربســتان نیز با توجه به ماهیت متفاوت 
سیاســت خارجی ایران در قبال غرب و عدم اعتماد به 
ساختار امنیت منطقه ای با مشارکت آمریکا اختلاف  نظر 
با ایران را بپذیرند. ۳- ایران و عربســتان رقابت خود در 
قبال تحولات منطقه را براســاس بازی با حاصل جمع 
صفر کنار گذاشــته و پذیرش این اصل که امکان حذف 
طرف مقابل امکان پذیر نیست. ۴- تلاش دو کشور برای 
حل بحران های منطقــه ای و برقراری ثبات در مناطقی 
مانند یمن، ســوریه، عــراق، لبنان و حتی افغانســتان 
پس  از به قدرت رســیدن مجدد طالبان. ۵- کاســتن از 
رقابت ایدئولوژیک میان دو کشــور بر اساس دو گفتمان 
شــیعی و ســلفی . ۶- تنظیم روابط دو کشور بر اساس 
معیارهای پذیرفته شده بین المللی یعنی سه اصل عدم 
مداخله، احترام به حــق حاکمیت طرف مقابل و عدم 
مداخله در امور داخلی کشورهای یکدیگر. ۷- اجتناب 
از پررنگ کردن شــکاف های فرهنگــی و مذهبی و مبنا 
قرار دادن اسلام به عنوان مهم ترین عامل وحدت آمیز در 
روابط دو کشــور. ۸- اجتناب طرفین از استفاده گروه ها 
در کشور مقابل و درنظرگرفتن آنها به عنوان شهروندان 
قانونی کشــور مقابل. ۹- گســترش روابط اقتصادی و 
حتی در صورت امکان ایجاد یک منطقه آزاد تجاری در 
منطقه. ۱۰- گسترش توریسم در هر دو حوزه سیاحتی و 
زیارتی. ۱۱- فعال کردن نهادهای غیردولتی در روابط دو 
کشور به ویژه نهادهای دانشگاهی. ۱۲- اجتناب طرفین 
از طرح مســائلی در سیاست خارجی که سبب افزایش 
بی اعتمادی و ایجاد تنش می شــود. ۱۳- برطرف کردن 
نگرانی کشورهای منطقه از موضوع توان دفاعی ایران 
به طرق مختلف از سوی جمهوری اسلامی ایران. ۱۴- 
حفظ امنیت مراکز دیپلماتیک براساس کنوانسیون های 
پذیرفته شــده بین المللــی در کشــورهای طرفین. ۱۵- 
استفاده از ظرفیت کشورهایی مانند عمان، قطر و کویت 
بــرای بهبود روابط میــان ایران و همســایگان جنوبی. 
۱۶- تلاش ایران برای حضور در شورای همکاری خلیج  
فارس به عنوان عضو ناظر. ۱۷- تأکید بر حل بحران های 
منطقه ای از طریق کشورهای منطقه. ۱۸- تأکید ایران بر 
برنامه صلح هرمــز به عنوان مبنایی برای روابط ایران و 

کشورهای حاشیه جنوبی خلیج  فارس.
* دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

ضرورت بازگرداندن اعتماد عمومی
 امیدواریــم رئیس جمهــور محترم با عمــل به قول و 
قرارهای گذشته و عمل به سوگند ریاست جمهوری که 
پاســداری از قانون بخش اصلی آن اســت، نسبت به 
پیگیری حذف مواد خلاف قانون از آیین نامه امضاشده 
اقدام کرده تا بدین وسیله اعتماد عمومی هزاران وکیل 

و کارآموز وکالت دادگستری اعاده شود.
 اقشــار مختلــف مردم نیــز از همین ابتــدا امیدوار به 

عملی شدن وعده اعاده اعتماد عمومی ایشان شوند.
 * رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز

Turbo Hydro Jet
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شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد تأمین یک دستگاه THJ را از طریق مناقصه عمومی به تأمین کننده 

واجد شرایط واگذار کند، بنابراین از همه شرکت های معتبر دعوت می شود برای تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ با 

ارسال نامه، اعلام آمادگی و فیش خرید اسناد را از طریق پست الکترونیکی ارسال کنند.

هزینه خرید اســناد: ۲،۰۰۰،۰۰۰ (دو میلیون) ریال واریزی به حســاب شــماره ۲۳۹۰۳۸۱۱۳۴ بانک تجارت با شــماره شــبا 

IR۵۱۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۳۹۰۳۸۱۱۳۴  به نام شرکت نفت ستاره خلیج فارس (متقاضیان به منظور دریافت شناسه اختصاصی 

پرداخت می بایست با بخش خزانه امور مالی به شماره ۳۱۳۱۲۶۷۷-۰۷۶ و ۳۱۳۱۳۳۵۷-۰۷۶ تماس حاصل فرمایند.)

مهلت تحویل بسته پیشنهادی مناقصه: تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ 
محل تحویل بســته پیشنهادی مناقصه: بندرعباس، کیلومتر ۱۳ محور بندرعباس به بندر خمیر، بلوار شهید سردار سلیمانی، 

میدان نفت، بلوار خود کفایی، شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها.

تلفن: ۳۱۳۱۰۰۰۰-۰۷۶ داخلی ۲۵۹۷
دورنگار: ۰۷۶-۳۱۳۱۳۱۳۱

کدپستی: ۷۹۳۱۱۸۱۱۸۳
 Legal@pgsoc.ir :ایمیل 

شــرق: رئیس قوه قضائیه در رابطه با حقوق زنــان در ایران از ضرورت 
بازنگــری در برخی رویکردها، رفتار ها و قوانین بــه نفع زنان و خانواده 
ســخن گفته است. همین سخنان کافی است تا بارقه ای از امید در میان 
فعالان حقوق زنان روشــن شــود؛ زیرا این اولین بار اســت که ضعف و 
نقصان در رابطه با حقوق زنان از ســوی عالی ترین مقام قضائی کشــور 
مورد نقد واقع می شود؛ مقامی که می تواند در جهت اصلاح قوانین در 

این حوزه تأثیرات چشمگیر و ماندگاری بگذارد.
بســیاری از حقوق دانان و تحلیلگران سیاســی مدافــع حقوق زنان 
معتقدنــد که قوانین موجود در ایران به نفع زنان نیســت. برای نمونه، 
تفســیرهای حقوقی و فقهی از واژه «رجل سیاسی» در قانون انتخابات 
ریاست جمهوری، ورود زنان به رقابت های انتخابات ریاست جمهوری را 
ممنوع کرده اســت. همچنین قوانینی همچــون طلاق، دیه، ارث و حق 
حضانت فرزندان، زنان را در شــرایطی نابرابر با مردان نگه داشته است. 
رئیس قوه قضائیه که با هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس دیدار 
داشــته، همچنین برنامه ریزی برای جلوگیری از افزایش طلاق و تبعات 
ناشــی از آن در کشــور را امری ضروری دانسته و گفته است: مجلس و 
دستگاه قضا و نهاد هایی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به  
طور جدی درباره مســائلی همچون حضانت، تربیت و دیگر موضوعات 
مرتبــط تدبیر کنند که اگر پدر و مادری ناچار به جدایی و متارکه شــدند، 
کمترین آسیب به زن و فرزندش وارد شود. اینکه سخنان محسنی اژه ای 
در نهایــت چه میــزان معطوف به اصلاح حقوق خانواده خواهد شــد 
و تا چه اندازه حقوق سیاســی زنان را بهبود خواهد بخشــید، مشخص 
نیســت؛ اما نباید فراموش کرد که در بحــث حقوق خانواده  هم قوانین 
به شدت نیاز به اصلاح دارند و کمک رئیس قوه  قضائیه مهم ترین عامل 
در موفقیــت احتمالی برای رفع تبعیــض خواهد بود و توجه به برابری 

حقوق سیاسی هم از همین طریق قابل طرح شدن است.
 حقوق زنان در قوانین ما در جایگاه دوم قرار دارد

همان گونه که پروانه سلحشوری، عضو فراکسیون زنان مجلس دهم، با 
اشاره به تقابل زن و مرد در دیدگاه های فمینیستی گفته بود، تحقق حقوق 
زنان با همراهی مردان میسر خواهد شــد. سلحشوری با اشاره به وجود 
شکاف جنسیتی در ایران، خاطرنشان کرده بود: دیدگاه های فمینیستی زن 
را در تقابل با مرد قرار می دهد و رشــد و پیشــرفت زنــان را بدون ارتباط 
با مردان تعریف می کند؛ اما تحقق حقوق زنان با همراهی مردان میســر 
خواهد شــد. در واقع زنان در یک جامعه زمانی می توانند به حقوقشــان 
برســند که مردان آن جامعه باور کنند همان گونه که زنان فرزندی خوب 
برای خانواده، مادری خوب برای فرزندان و شاگردی خوب برای مدرسه و 

دانشــگاه هستند، می توانند یک سیاست مدار خوب، یک معلم خوب، یک 
پزشــک خوب و یک کارآفرین خوب هم باشــند. این نماینده سابق با بیان 
اینکه حقوق زنان در قوانین ما در جایگاه دوم قرار دارد، تصریح کرده بود: 

حق طلاق، حق تحصیل، حق خروج از کشور و... با مرد است.
زنان در مقابل زنان

اما چرا کمک مردانه برای تغییر قوانین به نفع زنان لازم است؟ کافی 
است به عملکرد زنان در دوره های مختلف مجلس نگاهی بیندازیم. در 
مجلس فعلی ۱۶ نماینده زن حضــور دارند که تاکنون مواضع خاصی 
در حمایت از زنان از خود نشــان نداده اند و دغدغه تغییر قوانین به نفع 
زنان جایگاهی بین این زنان اغلب اصولگرا نداشــته اســت. در مجلس 
دهم، ۱۷ نماینده زن حضور داشــتند که تلاش های آنها احتمالا به  دلیل 
اصلاح طلب بودن به نتیجه نرســید و هر چه تصویب کردند به در بسته 
شــورای نگهبان خورد و همراهی معاونت امور زنان روحانی با حضور 
مولاوردی با زنان مجلس در نهایت با اعمال نظر مردانه شورای نگهبان 
دستاوردی نداشت. دوران معصومه ابتکار هم که قابل دفاع نیست. در 
مجلس نهم هم نمایندگان زن در نقض حقوق زنان سنگ تمام گذاشتند؛ 
نگاهی به لوایح و قوانینی که امضای این ۹ زن در پای آنها بوده، نگاه ها 
را از کمیــت متوجه کیفیت می کند. قانون حمایــت از خانواده، اصلاح 
قوانین تنظیم جمعیت، قانون پذیرش دانشجو، قانون حمایت از کودکان 
و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرســت ازجمله قوانینی هستند که در 
مجلس نهم به تصویب رســیده اند. بر اساس ماده ۲۱ قانون حمایت از 
خانواده، نکاح موقت  تابع موازین شــرعی و قانون مدنی اجرا می شود و 
ثبت آن الزامی نیست مگر در ســه مورد؛ باردارشدن زن، توافق طرفین 
و طرح موضوع به عنوان شــرط ضمن عقد. ماده ۲۳ این قانون در ابتدا 
مرد را آزاد گذاشــته بود تا بدون رضایت همســر اولــش ازدواج مجدد 
کنــد. پس از اعتراضات فراوان، این ماده تغییر کرد به این نحو که اختیار 
همســر دائمی دوم یا بیشــتر برای مردان منوط به اجازه دادگاه پس از 
احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همســران است. مرد 
برای اختیارکردن همســر دائمی دیگر، باید اجازه کتبی زن اول را کسب 
کند. بر اســاس تبصره مــاده ۲۶ قانون حمایت از کــودکان و نوجوانان 
بی سرپرست و بدسرپرســت، ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از 
آن بین سرپرســت و فرزندخوانده ممنوع است؛ مگر اینکه دادگاه صالح 
پس از اخذ نظر مشورتی ســازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده 
تشــخیص دهد. این قانون به ازدواج سرپرســت و خوانده با دختری که 
به فرزندی گرفته رســمیت بخشــید. قانون پذیرش دانشــجو نیز طرح 
سهمیه بندی جنسیتی را به اجرا گذاشت که بر اساس آن دختران از ورود 

به برخی رشته ها منع شده اند. در مجلس های قبلی هم اوضاع بهتر از 
مجلس نهم نبود. ترکیب زنان مجالس هفتم و هشتم هم مانند مجلس 
نهم همگی از اصولگرایان بو و در دوره فعالیت آنها قوانینی به تصویب 

رسید که فعالان جنبش زنان آنها را «ضد زن» ارزیابی می کنند.
دایره انتقادها به زنان اصولگرای مجلس آن قدر گسترده بود که حتی 
مریــم بهروزی، از چهره های اصولگرا و همفکــر زنان نماینده مجلس، 
در جریان تصویب طرح «تعدد زوجات» در مجلس هشــتم، گفته بود: 
«حضــور خانم ها در مجلس، به حضوری تزیینی و دکوری تبدیل شــده 
و متأســفانه آنها هیچ تلاشــی برای تغییر وضعیت زنان جامعه انجام 
نداده اند». فاطمه راکعی، فعال سیاسی اصلاح طلب نیز در گفت وگو با 
خبرگزاری ایســنا ضمن انتقاد به عملکرد ۹ زن عضو پارلمان نهم گفته 
بود: «عمده نماینــدگان زن این مجلس نه تنها در زمینه حقوق زنان کار 
درخوری نکرده اند، بلکه به عنوان مدافعان افکار ضد زن ساکت ماندند 

و آنها را تأیید کردند. این عملکرد در حافظه تاریخ باقی خواهد ماند».
دل بســتن به رئیس  قوه  قضائیه برای تغییر مفیدتــر از زنان مجلس 

است
در چنین شــرایطی ســوابق زنــان اصولگرا نشــان می دهد دغدغه 
اصلی شــان تضعیف زنان اســت. دل بســتن به فعالیت زنان مجلس 
یازدهم برای تغییر اوضاع منطقی نیست و از سویی دیگر معاونت امور 
زنان ریاســت جمهوری به انسیه خزعلی رسیده که علی رغم اینکه خود 
یک زن شــاغل دارای پست مدیریتی اســت تا پیش از این جز حمایت از 
کودک همســری و نقش مادرانه زنان اظهارنظری از او منعکس نشــده 
اســت که البته شــاید این نوع موضع گیری ها منوط به یک زمان خاص 
بوده باشــد و در تعامل با قوه  قضائیه و مجلــس در عمل برای دفاع از 
حقــوق زنان در همه عرصه ها تلاش کند. حــال که رئیس قوه  قضائیه 
به درســتی در حمایــت از حقوق زنان پیش قدم شــده، رفع خشــونت 
علیــه زنان با اصلاح قوانین خانواده مانند برابــری زنان و مردان در امر 
طلاق و حضانــت، دیه، برابری فرصت های شــغلی و مدیریتی یا حتی 
امکان حذف نام همســر بعد از جدایی برای طرفین با پیش بینی امکان 
اســتعلام در زمان ازدواج مجدد در دفاتر ازدواج برای پیشــگیری از هر 
نوع سوءاســتفاده، در بحث حقوق اجتماعی زنان اقداماتی قابل انجام 
اســت و در موضوع حقوق سیاســی رفع موانع حضور زنان در مناصب 
مهم سیاسی همچون وزارت، ریاست جمهوری و هیئت رئیسه مجلس، 
اقدامات تأثیرگذار و فراتر از شــعار را می توان از نتیجه همراهی دستگاه 
قضا و  دولت و مجلس انتظار داشــت. هرچند برای قضاوت زود است و 

باید منتظر تغییرات ماند.

حمایت رئیس  قوه  قضائیه از اصلاح قوانین در حوزه زنان
آیا قوانین به نفع زنان تغییر خواهد کرد؟

نمی شــد.  نمادین تــر  ایــن  از  نخعــی:  روح الــه 
پنجشــیری ها را طالبان محاصره و قصد جانشــان 
کرده است. این گروه تروریســتی می خواهد آنها را 
نابــود کند و این قلعه قدیمی را که همواره ســنگر 
مقاومت وطن دوســتان افغانســتان بوده، شکست 
دهد. پنجشیر اما تنها قربانی جنایت طالبان نیست. 
پنجشــیر قربانی شــرم و ســکوت و ســرافکندگی 
بلندپروازی ها  اســت که سال هاســت  قدرت هایی 
و جاه طلبی هایشــان را بــه نــام دفــاع از آزادی، 
دموکراســی و حمایت از مردم کشورهای مختلف 
برای دنیا توجیه می کننــد اما این بار برخلاف همه 
ادعاهــای پیشــین، در ســکوت روی گردانده اند تا 
پنجشــیر هم از سر راه برداشته شود و این وضعیت 
خجالت آور و آزاردهنده تمام شود و طالبان بماند و 
بس. پنجشیر اما نه سلاح را زمین گذاشته نه دست 

از فریاد برمی دارد.
از ایــن نمادین تر نمی شــد. از زمانی که دوباره 
دســت خون آلود طالبان به قدرت رسید، دو پدیده 
را در صدر فهرســت چیزهایی گذاشت که سقوط 
۲۰ ســال پیش طالبان آزادشــان کرده بود: زنان و 
رســانه ها! حالا که دوباره به قدرت رسیدند پیش 
از هر چیز ســراغ این دو رفتنــد. تکلیف زن ها که 
روشن بود. تکلیف رسانه ها را هم با انتشار تصاویر 
خردکــردن یک تلویزیون با پتــک، قتل بی رحمانه 
یک کمدین و حضور با اسلحه روی آنتن تلویزیون 
در کنــار مجری یــک برنامه روشــن کردند که زیر 
دست ما قرار نیست اهالی رسانه هر کاری دلشان 

خواست بکنند.

پنجشــیر صــدا  نمی شــد.  نمادین تــر  ایــن  از 
می خواســت. صدایــی کــه پیامش را بــه گوش 
دنیــای خواب آلوده برســاند و نیز بــه گوش مردم 
خودش. صدایی که مثــل قهرمان آن فیلم قدیمی 
بر ســر دنیای مدعی فریاد برآورد: «آی ...! ما هنوز 
زنده ایم!» و به گوش مردم افغانســتان برســاند که 
هنوز کار تمام نشــده است. هنوز افغانستان تمام و 
کمال به چنگ دشــمنان نیفتاده است. صدایی که 

بگوید افغانستان هنوز سلحشور دارد.
از این نمادین تر نمی شــد. او هم رزم احمد شــاه 
مســعود بود. روزهای جنگ را دیــده بود. روزهای 
تســلط طالبان را دیده بود و روزهای سقوط طالبان 
را و روزهــای برقــراری حکومتی که بنــا بود برای 

مردم باشــد اما گرفتار خود شد. در تمام این دوره ها 
او دیده بود و شــنیده بود و نوشــته بود و گفته بود. 
حتی وقتی دولت جایگزین طالبان بر مســند قدرت 
نشست، دست از نقد برنداشــت و به روایت اهالی 
همان دولت ها از منتقدان اصلی بود. سابقه او گواه 
سلامت و شــرافتش بود و حالا هم رزم فرزند احمد 
شاه مسعود شده بود. دوباره به پنجشیر برگشته بود 
و شده بود سخنگوی مقاومت. بسیاری از آنچه لازم 
بود به گوش کســی برســد در همین جایگاه رسیده 
بود: مقاومتی هست، فرمانده آن فرزند همان احمد 
شــاه مســعود و ســخنگویش، هم رزم او، صاحب 
همان قلمی کــه چرخیده بود علیه هر کس که جز 
خیر و ســلامتی برای مردم کشــورش می خواست. 
بازمانــده روز ریختن خون «آمر صاحب» بود اما این 
بار خون خودش بود که بــر زمین می ریخت، پیش 
از آنکــه عمرش به نیم قرن برســد، بــه تیغ جنایت 

پاکستانی های حامی تروریسم طالبان.
از این نمادین تر نمی شــد. تروریست های طالبان 
از این بهتر نمی توانســتند واقعیت خــود را به رخ 
دنیا بکشند. پاکستان از این بهتر نمی توانست بعد از 
سال ها تظاهر به صلح طلبی و طرفداری از امنیت و 
ثبات، پرده را کنار بزند و برای همه مشخص کند در 
این منطقه به دنبال چه است و دنباله رو که. از این 
نمادین تر نمی شــد که پاکستانی ها بیایند و سخنگو 
را، صاحب قلــم را، هدف قرار دهنــد و خونش را 
بریزند. فهیم دشــتی، اولین کسی از اهالی قلم نبود 
که خونش را بــه تیغ طالبان آلوده دیــد اما از این 
نمادین تر نمی شد در مقابل چشم همه قرار داد که 
در پنجشــیر چه می گذرد، چه کســی در مقابل چه 
کســی مقاومت می کند و گروهی تروریســتی که از 
پدران معنوی اش ادای تمدن را یاد گرفته، چه آینده 
و چه صحنه ای برای افغانستان می خواهد: ساکت.
خــود  افســانه ای،  پنجشــیر  همــان  متولــد 
درس خوانده علم قانون و سیاســت بود. زمانی که 
کار کشــور به جنگ رســید، در کنــار فرمانده اتحاد 
شــمالی قرار گرفــت و در ســپتامبر ۲۰۰۱ میلادی، 
در هنــگام تــرور انتحاری فرمانده از ناحیه چشــم 
زخم برداشــت. خواهرزاده عبداالله عبداالله بود و با 
احمدشاه مسعود هم نسبت سببی داشت اما هیچ 
 وقت سمت دولتی نگرفت و در فضای رسانه ماند. 

او کــه پیش تــر در هفته نامه کابل بــه بنیان گذاری 
احمدشاه مسعود مشغول بود پس از حمله ایالات 
متحده به افغانســتان هدایت این نشریه را بر عهده 
گرفت و به ســه زبان فارسی، پشــتو و انگلیسی آن 
را منتشــر کرد و ریاســت اتحادیه ملی ژورنالیستان 

افغانستان را هم بر عهده گرفت.
به عنوان خبرنگار یک کشور دارای زبان مشترک، 
ارتباطات خوبی با اهالی رسانه در ایران داشت و این 
ارتباطات به پیگیری سرنوشــت این روزنامه نگاران 
هم رســید. وقتی بعد از ماجراهای انتخابات سال 
۱۳۸۸ در ایــران برخــی روزنامه نــگاران با احکام 
زندان و مانند آن مواجه شدند، او از جایگاه ریاست 
اتحادیه ملی ژورنالیســتان افغانستان پیگیر پرونده 
آنها شــد. دشــتی در این باره به رادیوی بین المللی 
فرانســه، آراف آی گفــت: «اتحادیه ما بــا انجمن 
روزنامه نــگاران ایران روابط چندین ســاله دارد. در 
برخــی مواقع روابط کاری هم داشــتیم. یعنی این 
اولین واکنش اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان 
در رابطه با سرنوشــت روزنامه نگاران ایران نیست. 
قبلا هــم وقتی کــه خانــم بدرالســادات مفیدی 
زندانی شــدند یا آقای ماشاءاالله شمس الواعظین یا 
دوست های دیگر ما چنین واکنش هایی را داشتیم. 
نه تنها خانم [ژیلا] بنی یعقــوب که تعداد زیادی از 
روزنامه نــگاران ایرانی از جمله کســانی که پیش تر 
اسمشــان را بردم [و] مثلا آقای [احمد] زیدآبادی و 
تعداد دیگری از روزنامه نگاران ایران در افغانستان 
شناخته شده هســتند... . به دلیل اینکه اینها مسائل 
افغانســتان را دنبال می کنند و در رســانه هایی که 
کار می کردند انعکاس می دادند. بدون شــک خانم 
بنی یعقوب را در افغانستان تعداد زیادی از کسانی 
کــه در رســانه ها کار می کنند یــا در جامعه مدنی 
فعال هســتند می شناســند، همان رقمی که تعداد 
زیــادی از روزنامه نگاران افغان را در ایران به خوبی 
می شناسند». همین روابط بود که باعث شد در کنار 
نگرانی ها و ناراحتی های مردم و اهالی رســانه در 
ایران از اتفاقاتی که در همسایه شرقی رخ می دهد، 
شهادت او واکنشــی مضاعف از میان اهالی رسانه 
بگیرد. چهره های مختلف رســانه ای به این ماجرا 
واکنش نشان دادند و انجمن صنفی روزنامه نگاران 
ایــران نیز بیانیه ای در ســوگ او صادر کــرد و البته 
افســوس خورد که شــیوع کرونا مانــع از برگزاری 

مراسمی درخور برای اوست.
او البته یک هفته پیش از شهادتش، در گفت وگو 
با تلویزیون هنــدی ان دی تی وی پیــروزی را چنین 
تصویر کرده بود: «اگر در هدفمان موفق شــویم که 
قیام مردم افغانستان را و آینده ای برای مردم کشور 
را تضمین کنیم، برای کشورمان که دولتی برپا کند، 
نظامی برپا کنــد که به نیازهای مردم افغانســتان 
پاســخ گو باشــد، در مقابــل افغانســتان و جامعه 
جهانی مشــروعیت داشته باشد و...» و درباره مرگ 
احتمالــی اش در مبارزه با طالبــان چنین گفته بود: 
«اگــر در مقاومت بمیریم، برای مــا پیروزی خواهد 
بود. تاریخ درباره ما خواهد نوشت، به عنوان مردمی 

که برای کشورشان تا آخر خط ایستادند».
و ایستاد و پیروز شد.

قلمِ شهید، شهیدِ قلم

بهمن احمدى امویى


